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پرداخته و نسببت مووبوش اساسبی ببا فقبه علیدوست به تعریف فقه حکومتی  استاددر این مصاحبه 
سبااانه ابریعت و بررسبی های نظبا حکومتی را به تفصیل مورد واکاوی قرار داده است. بررسی ظرفیت

سباای ففتابان فقبه حکبومتی اا پیرامون اصول فقه حکومتی در کسار تبیین راهبردهای تحقق و نهادیسه
 دوست به تفصیل به پاسخ آنها پرداخته است. علی استادبااد که رو میدیگر مباحث مصاحبه پیش
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 ( تعریف فقه حکومتی 1

  :با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید، لطفا فقه حکومتی را گفتمان فقه حکومتی

 تعریف نموده و تفاوت آن با فقه موجود را تبیین نمایید. 

 :اند این بااد که ما بخشی اا فقبه را توفقه حکومتی می نخستین تعریف استاد علیدوست

اود، جدا کسیم و ببه اسبتسباط در آن بدبرداایم. مب    که به حکومت و مسائل سیاسی مربوط می

را اا فقه جدا کسیم « اا مسکرامر به معروف و نهی »، «الجهاد»، «القصاص»، «الدّیات»های کتاب

 ر متعلقّ معسی کسیم.و فقه حکومتی بسامیم. یعسی فقه حکومتی را به اعتبا
این است که ما با حفظ هاین متعلق فقه حکومتی بگوییم دید ما نیب  بایبد دیبد  تعریف دوم

حکومتی بااد. یعسی فقیه خودش را جای حاکم قرار دهد و در احکا  سلطانیه اجتهباد و اسبتسباط 
 کسد.

رویکرد حکبومتی  این است که ما بدون توجه به متعلقّ احکا ، نگاه و ففتاان و تعریف سوم
دااته باایم و به استسباط بدرداایم. یعسی حتی به عبادات، حقوق خصوصبی و خبانواده نیب  نگباه 

نگرد، تفاوت بسبیاری حکومتی دااته باایم. رویکرد فقیهی که با نگاه حکومتی به نااا جاعه می
 بیسد.می چسد نفر مسلاان در کسار هم ةدارد با فقیهی که نااا جاعه را عبادت روا جاع

ها کامل نیسبت. ببه نظبر مبن کدا  اا این تعریفکسم که هیچاما من فکر می تعریف مختار:
ناظر بر ساحت اجرا نیب  باابد. ، بر خ ف فقه موجود، تعریف کامل فقه حکومتی تعریفی است که

با هاان  به فاان من فقیه در این عرصه اساسا  باید دو استسباط دااته بااد؛ در استسباط اول فقیه
که امروا برای مبا ب کسد. در استسباط دو  نگاه اجتااعی و حکومتی، احکا  این فقه را استسباط می

کسبد و در مواقبت تب احم ببین دو فقیه به اجرای این حکم استسباط اده نظر می ب نامأنوس است
ی وقتبی یک ارجح است و باید آن را اجرا کبرد. یعسبدهد که کدا حکم فقهی حکومتی، حکم می

اوند که با هم وجوب یا حرمت و مصلحت یا مفسده مواجه می ةهای حکومتی با دو مقولدستگاه
کسسد که تشخیص این ت احم، یبک کبار یک عال کسسد؟ برخی فاان میت احم دارد، باید به کدا 

 مدیریتی و خارج اا استسباط است. ةکاراساسان
هاانا استسباط مقا  اجرا است. در فقه حکبومتی  ترین کار فقیهدر فقه حکومتی عادهبسابراین 

اجبرا ببه  ةکسیم و در این راه اولا  باید بدذیریم که مرحلبما یک چهارچوب و یک اب ار تعریف می
خواهد و البته این کار، کبار فقیهبان اسبت و نبه مبدیران، ایبرا نیباا ببه خودی خود استسباط می

یسی دارد. م    ما این حکم را داریبم کبه ورود اط عات فسترده اا نظر اارش مقدس و نصوص د
دولت یا هر نهاد دیگری به حریم خصوصی دیگران حرا  است. حال افر این حکبم تب احم پیبدا 

ای ببرای ببر هبم که م    فردی در درون خانهدولت برای تأمین امسیت اهر و این ةکسد با وظیف
یا باا هم دولت حق ورود به حریم این خانبه را بیسد، آاود و تدارک میادن امسیت مرد  آماده می
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آید و فقه حکومتی باید پاسخ چسین احکامی را دااته بااد و لذا فقبه جا ت احم پیش میندارد؟ این
 حکومتی در مسائل اجرایی احکا  هم باید ورود کسد.

ری فقبه اند که ما دو فقه داریم؛ یکی فقه استسباطی که در حواه رایج است و دیگببرخی قائل
حکومتی یا ولایی. ایسان معتقدند که فقه حکومتی قابل بحث و تدریس نیست، بلکه ببه تبدبیر و 

فردد. در واقت این نگاه، بحث فقبه اختیارات او برمی ةتجربه و اهود فقیه و مهارت حاکم بر حوا
 داند.مباحث درسی حواه می ةحکومتی را خارج اا حوا

ساا اسبت، فقهبی ما فقه حکومتی را که بخشی اا فقه نظا این حرف ااتباه است. این یعسی 
کسبد و بدون مسطق استسباط معرفی کسیم؛ فقهی که اا هیچ روش مشخص و مسطقی تبعیبت نای

ای است، فقهی که قابل تعریف نیست و تسهبا عالکبرد یبک فقیبه در ر س کام   فردی و سلیقه
کسبد و ای کبه دارد، عابل میتجرببه دهبد وحکومت است و بسا به مصلحتی که او تشخیص می

ماکن است در موقعیت دیگر به نحو دیگری عال کسد. افر چسین تعریفی را ارائبه دهبیم، یعسبی 
توان تعریفی اا فقه حکومتی ارائه داد و ایم و دیگر در این فضا نه میهرج و مرج علای را پذیرفته

 نه درسی با این عسوان برف ار کرد.

 فقه حکومتی ( موضوع شناسی و 2

  :لطفا در رابطه با نسبت فقه حکومتی و موضووع شناسوی و کوه     گفتمان فقه حکومتی 

اجمالاً در جواب پیشین بدان اشاره فرمودید و با توجه به پرسش های ذیل، توضیح بیشوتری   

 بفرمایید. 

ه شود و یا اینکو به عرف عام یا متخصص واگذار می« شناسیموضوع»آیا در فقه حکومتی نیز 

 تمهیدات دیگری لازم است در نظر گرفته شود؟

 شوند؟موضوعات شرعی در فقه حکومتی چگونه شناسایی می

 چه تفاوتی بین موضوع شناسی فقه فردی و فقه حکومتی وجود دارد؟

-نگرانه و نظوام نیز نگاهی کلآیا لازم است که مثلا در شناسایی موضوع نظام اقتصاد اسلامی 

 مند داشت؟ 

-ه تصویر روشنی از نسبت موضوعات و احکام در فقه حکومتی وجود دارد؟ آیا موی اساساً چ

 ترسیم کنیم؟« نظام موضوعات و نظام احکام»بایست ترکیبی از 

 :در مسبلله  عبرف و ابخص مقلّبد، تبیین مرا و حبدود مرجعیبت فقیبه استاد علیدوست

ها که تبیین اندیشهاست. چسان ترین مسایل فلسفة فقهترین و دقیقیکی اا پیچیده اساسیموووش

بباره کبار آسبانی نیسبت. اا سبخسان و و فسست موارد مقبول هاگان اا مواوت اخت ف در ایبن

در بیان کاراساسان دانبش فقبه و ، های غیر کاراساسانة برخی اا نامتخصصان که بگذریمنگااته
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حث را ببا دقّبت و احتیباط رو لاا  است باا این، خوریماصول نی  به طرحی جامت و روان برنای

ها مبورد قببول هاگبان دنبال کرد. به هر حال ففتگو را با بیان مواردی که مرجعیت فقیه در آن

 رسانیم.و با اااره به موارد مرجعیت عرف یا اخص مکلّف به انجا  می دهیم، ادامه میاست
 توسبط کبه ب ستا در احکا  قضایی و حکومی و نظامی ب که مرتبط با نظا  اندفی مرد  .1
 دو، ببا ایبن مصبداق و مووبوش، متعلبق تشبخیص در اود، مرجعیتمی صادر ارایط جامت فقیه

ها یا اخص مکلّف سبهای وجبود برای تشخیص مرد  و عرف و عادت آن و است فقیه اخص
 ندارد. این سخن مورد اتّفاق نظری و عالی هاة فقیهان است.

اأن در نظر فرفته اده است: ابأن افتبا و بیبان  که در فقه اس   برای فقیه سهتوویح این
حکم الهی مطابق اندیشه و برداات خود اا اسساد معتبر؛ اأن قضاوت و داوری بین طرفین دعبوا 

ولایبت و ادارة نظبا  دیسبی و ، به انگی ه ایجاد عدالت و رفت ظلم و خصبومت؛ و ابأن حکومبت
کم و والی بایبد جوانبا امبر را بسبسجد و فقیه در اصدار حکم به عسوان قاوی یا حا اندفی مرد .

اا اب ار لاا  و نظر کاراساسبان بهبره ، بسان فقیهی که در مقا  افتا است ووابط را در نظر بگیرد
 با طیّ این مراحل حکم و داوری وی در حق هاگان نافذ بوده و ل و  تبعیت دارد. .فیرد

احقاق حبق و فصبل ، ضاطبیعی است که چون حکم وی حکم قضایی و حکومی است و در ق
احکبا  قضبایی و ، مورد نظر است، تحصیل مصالح و دفت مفاسد، خصومت و در حکومت و امارت

توانبد اا تعیبین مصبداق و بسبابراین نای، های خبارجی اسبتها و عیسیتحکومی ناظر به واقعیت
 موووش فاصله بگیرد.

مرد نفقه داده است یا نه؟ آیبا  م    آیا ف ن، فقیه در حکم قضایی با وقایت خاص روبرو است
 ف ن ان نشوا کرده یا نه؟ در حکم حکومی نی  هاین ووعیت حاکم است. 

انشای خاص در واقعة »را به « افتا»و « فتوا»در مقابل « حکم»پایه است که برخی  هاینبر 
ق به مووبوش اخبار اا خداوند متعال به حکم ارعی که متعل»اند و فتوا یا افتا را قرار داده« خاص

 اند. تعریف کرده« کلی است
ای فویا اا کسار هم قرار فرفتن حکم حکبومی و نظبامی و فتبوا اسبت کبه عبارت ذیل ناونه

آخوند م  محاد کاظم خراسانی در پرسش اا وجبوب یبا عبد  وجبوب فرافیبری فسبون نظبامی 
  اسبت. ففتبوا.... ببر حفظ بیضه اس   و پاسبانی ماالک اس میه تکلیف عامة مبرد» اند:فرموده

عاو  جوانان مسلاین و ابسای ملت اس می واجا است که در مشق نظامی و تعلم قواعد حربیّبه 
مجلبس محتبر   [ببه]... تاکیدا   [یسد]فونه مسامحه نسااید جدیده که معاول این امان است هیچ

«. آید, فحکم.اود, هیچ عذری برای تعیین قانون مشق نظامی در نظر نایاورای ملی عرض می
چه فذات عد  صحتّ توهّم مراجعه به عرف یا تشخیص اخص مکلّف در تشخیص و تعیین آن

 سااد.مصداق در حکم قضایی, حکومی و نظامی را روان می
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اا مواردی که مکلّفین باید به فقیه مراجعه ناایسد و تشخیص اخصی یا عرف یا عا  مرد   .2
هبا را اببداش و اختبراش فمخترعبات فاهیای است کبه ابارش آنتبیین م، نسبت به آن اعتبار ندارد

و « اعتکباف»، «صبو »، «صب ة»ارعیه. ناوده و موووش حکم قرار داده است. مفاهیای مانسد 
های ارش است و اا آن جبا کبه بیبان حبدود و ای که دارد اا دادهبا کیفیت و ارایط ویژه« حج»

اسساد ارعی است, باید در این بیبان و تسبویر ببه  ج ئیات آن محتاج به اط ش و آفاهی نسبت به
 فقیه فعرف خاصّ. رجوش کرد.

، ففتسی است که مرجعیت فقیه در این امر متوقف بر ثبوت و پذیرش حقیقت ابرعیه نیسبت
جا که استعاال این مفاهیم در معبانی اا آن، بلکه حتی بر فرض عد  ثبوت و انکار حقیقت ارعیه

بباا هبم ، چسد به استعاال مجاای و به کاک قریسبه ب قطعبی اسبتجدید مورد نظر اارش ب هر
تشخیص دقیق این مفاهیم نیاا به کاراساسیِ فقیه دارد و به اتفاق هاة فقیهان و اصبولیان تسهبا 

 مرجت او است.
بلکه عرفی ب حتی ، نیست« مخترش ارعی»که برخی اا موووعات و متعلقات احکا  با این .3

فردد و موووش یا متعلق حکبم لکن وقتی در دلیلی ذکر می، یده آن ب استاا نوش ساده و غیر پیچ
ها بدون مراجعه به اسبساد ابرعی و آورد که پاسخ به این سؤالبا خود سؤالاتی می، اودواقت می

میسّر نیست. به دیگر ، ای که این واژه و مفهو  در آن به عسوان موووش یا متعلق حضور داردادلّه
لکن با توجبه ببه ، نفسه ابها  و اجاال نداردای است که فیو متعلق حکم واژهسخن فاه موووش 

هایی را ایجاد کرده است؛ و که موووش و متعلق قرار فرفته فباا هو موووش یا متعلق., پرسشاین
ها نشأت فرفته اا لحاظ این واژه در دلیل ارعی و حکم الهبی اسبت در اا آن جا که این پرسش

باید اا عالیات استسباط و کاراساسی فقهی بهره برد و مرجت این کار فبیبان حبدود ها پاسخ به آن
 ها. فقیه است و عرف و اخص مقلّد در این مورد سهای ندارد.موووش و متعلق و ج ئیات آن

جا که مرجت در تعیین متفاهم اا ادلّه و بیان حدود موووش و توسبیت و تضبییق آن البته اا آن
فقیه نباید در بیان موووش و متعلق و ، که در دلیل ذکرفردیده است. عرف است ایفنسبت به واژه

ها عرف عا  را نادیده بگیرد. بسابراین عالیات فوق را ب به دلیل نیباا ببه بررسبی اسبساد حدود آن
اساسی ارعی و فاه اسساد مختلف و ایاد اا ابواب فونافون و توجه به مسایل متعدد اصولی و ابان

های عرفی خود را معیبار قبرار لکن در داوری و بیان نهایی باید ذهسیت، قیه بر عهده فیردب باید ف
دهد و چسین فرض کسد که مردمان کوچه و بااار فکه مخاطبان ادلّه و احکا  ارعی هسبتسد. افبر 

 هناایسبد، چب ا ، توجّهکرده توجّه من که جوانبی ا  و بهدر موقعیتی قرار فیرند که من قرار فرفته
 بود؟ خواهد چه هاآن داوری و داات خواهسد دلیل اا بردااتی
جا اااری اا کاراساسی موووعی فقیهان اا این باب است و اا آنبی موارد بدانیم است جالا

، که بحث چسدانی اا آن به عال نیامده فاه مورد غفلت و حتی مورد اعتراض جاعی قبرار فرفتبه
لت کرده و آن را به تشخیص اخصی مقلبد یبا نبوعی وی که چرا فقیهان در این موووعات دخا
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یا « موووعات استسباطیه»اند؟! اا این موووعات در لسان برخی فقها به فعرف عا . وافذار نکرده
 ااتباه فرفت.« ماهیات ارعیه»یا « مخترعات ارعیه»اود و نباید با تعبیری ابیه آن یاد می

 چه فذات مؤثر خواهد بود:ر ت بیت آنها دهای ذیل و توجّه به آنارایة ناونه
توانبد نقبش مبؤثری داابته ب فقیه می استدر موووعات ب که غیر اا احکا  و مصادیق »  .

بااد؛ ایرا فقیه باید حدود موووش را که در لسان دلیل واقت اده مشخص کسد؛ به ایبن معسبا کبه 
، آیبدهبا بیبرون میاا رگخون نجس آیا مطلق خون است و یا خون جهسده و خونی کبه  [م   ]

آیبا هابان ، ابودنجس است و خون متخلّف نجس نیست؟ خونی که در اردة تخم مرغ پیبدا می
فونبه خبون کبه ابامل اینخونی است که اا اریعت به دست آورده کبه نجبس اسبت و یبا این

ابارش  کبهفقیه باید بداند که اط قی در ادلة نجاست خون وجود دارد یا خیر؟ م بل این، اودنای
، چسبین اطب ق و اباول لفظبی نداابته باابیم ، افبر در بباب د، «کل د  نجبس»ففته بااد 

فرمایبد: چبون توانیم به نجاست خونی که در تخم مرغ هست فتوا بدهیم. لذا اما  خایسی مینای
ولبی چبون در ، دهیمدر باب حرمت خوردن خون اط ق داریم به حرمت خون تخم مرغ فتوا می

کبه چسان«. ناباییمحکبم ببه طهبارت می، ط ق نداریم به مقتضای قاعده طهارتباب نجاست ا
ناایید در این سخن مواون دخالت فقیه در تشخیص موووش فد . و بیان حدود آن و م حظه می

انطباق یا عد  انطباق آن بر برخی موارد به حکم این که عالی است مرتبط با استسباط و وابسبته 
که موووش مبورد ااباره اا با این، توجیه فردیده و اا آن دفاش اده است، به م حظة دلیل ارعی
هرفاه سخن اا خون بودن یا خون نبودن ف ن مایت ، البته در این م ال مفاهیم سادة عرفی است.
نظر فقیه ب به عسوان فقیه ب اعتبار نبدارد و اراش آن در حبدّ تشبخیص ، سرخ رنگ خارجی بااد

 یک فرد است.
السجود لا یجوا الاّ علی الارض او علی ما  نبتبت »ایات متعددی وارد فردیده است ب. در رو

 موووش «لبس او اکل ما الاّ الارض نبات» و «ارض» روایات این در«. الارض الاّ ما اکل او لبس
. برخی فقیهان بعد اا بیان حکم مبوارد ایبادی است حکم متعلق «سجده» و حکم «جواا عد » و

، خاکسبتر، معبادن، اند فمانسبد: کاغبذورد صدق یا عد  صدق این موووش بر ااردهرا به عسوان م
، فبردو، ببادا ، تریباک، قهبوه، ببرگ چبای، علف، کاه، داروها، فچ، آجر، خ ف، کتّان، نان، ذغال

چه در برخبی اا آن، جو و ام ال آن، نخالة فسد ، ها قبل اا جدا ادن اا مغ  و بعد اا آنپوست این
ها و ن د ها و مکانها یا ن د برخی افراد خوردنی یا پوایدنی است نه در هاه امانا مکانها یامان

نااید که درفیر ادن فقیه در تبیین این موووش سادة در نگاه اول این توهّم رخ می، هاگان و....
عرفی و ذکر موارد صدق و عد  صدق ناصحیح است و باید آن را به تشخیص نوش مرد  فعبرف. 

فبردد کبه رسبیدن ببه لکن با تأمل در مواردی که ذکر اد واوبح می، خص مقلّد وافذااتیا ا
در این مسبأله ، متوقف بر م حظة اسساد ارعی وارد، صدق یا عد  صدق این موووش بر این امور

، اا مأکول و ملببوس فش.که مراد اما آید. به عسوان م ال در اینو این کار ج  اا فقیه برنای، است
بایبد ببه ، الجالبه. اسبتففی ها و مکانی و پوایدنی مطلق فبالجاله. یا در برخی اا امانخوردن
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و این کبار ببر عهبدة فقیبه  ردوجود اط ق یا عد  اط ق در ادلّه مراجعه و داوری ک، لسان دلیل
ص خبویش، است نبایبد اا عبرف و ، هرچسد فقیه در مراجعه به سسد وان بهبره ببردن اا تخصبّ

 ان اا دلیل غافل بااند.برداات مردم
یابی فمصادیق کلی. فقها را در اساسی و مصداقتوجه به تحقیق فوق نه تسها عالیات موووش

بلکه معیار و مساط کارفشا و رواسی برای بیان محدودة تقلیبد و ، ناایدبسیاری اا موارد توجیه می
 غیر تقلید است. 

او را بر خلل در برخی سبخسان ، داردان باامیکه محقق را اا ابها  در بیوجّه به آن وان اینت
مووبوعات اسبتسباطی عرفبی و »محقق سید محادکاظم یب دی ، سااد. به عسوان م الواقف می
، ولی نوش محشّین در تعلیقی کبه ببر ایبن سبخن دارنبد، داندرا اا موارد خارج اا تقلید می« لغوی

که موووش حکم است و حکم ببر آن لیل ایننظریة خروج را ندذیرفته و تقلید را در این مورد به د
 غیبر و ارعی مخترش به موووعات تقسیم اا پس نی  حکیم محققدانسد. جاری می، مترتاّ است

غیر نیاامسد به عالیات اسبتسباط و ، «واوح» به دو این اا هریک تقسیم و. لغوی و عرفیف ارعی
به دلیل وووحش اا مبورد ، اا این اقسا قسم اول » فرماید:می، و نیاامسد به اجتهاد« غیر واوح»

لکن قسم دو  اا این اقسبا  اا مبوارد وجبوب ، وجوب تقلید خارج و نظر فقیه در آن حجت نیست
 «.تقلید است
این سخسان غیر مبیّن است تفکیک وووح یک مفهو  در حدّ ذات  ما درای که به اعتقاد نکته

ترین مفاهیم چون مفهو  بااد؛ ایرا فاه روانمی، فیردو وووح آن در وقتی که موووش قرار می
هایی را تبعات و حواای ویژه و پرسش، فیردارض و نبات الارض وقتی موووش حکم قرار می، د 

اود و آن حواابی ها پاسخ داده نایاین پرسش، آورد که ج  با مراجعه به اسساد ارعیبا خود می
لکبن هبر عالیباتی خبارج اا ، رجت و معیار اسبتم، جا است که اندیشه فقیهاین، فرددواوح نای

اا حواه عالیات فقیه ، ای تسیده در همهرچسد پیچیده و دارای ابکه، مراجعه به اسساد ارعی بااد
 خارج و نقش او تسها در حدّ راهساایی و مشاوره است. 
ایبن ای که بر العروةالوثقی دارند ببا خبروج مشخص نیست چگونه جاعی اا فقیهان در تعلیقه

 اند؟!حکای را که بر آن مترتا است مورد تقلید دانسته، عالیات اا میدان عال اجتهاد
مووبوعی اسبت کبه ، اا موووعاتی که فقیه مرجت در تشخیص و تعیین حبدود آن اسبت .4

ی کبه ، ناایدهرچسد عرفی و ساده می حتی دلیلی که این موووش در آن ذکر فردیده نکتبه خاصبّ
لکن تبیین و حصاردهی این مووبوش مبسبا و ، ندارد، وووش را روان ناایدحدود و مصادیق کلی م
تبوان نسببت ببه برخبی اا مصبادیق ایبن ای که ببدون آن نایبه فونه، پایگاهی در اجتهاد دارد

موووش مووت فقهی فرفت, به هاین دلیل در این امر باید تقلید کرد و اا مراجعبه ببه عبرف یبا 
مفهو  واوحی است که در « مستطیت»و « استطاعت»عسوان م ال تشخیص مقلدّ پرهی  ناود. به 

های فقیهبان ببا دلیل دالّ بر وجود حج موووشِ حکم قرار فرفته است. لکن با مراجعه به نگاابته
هبای علایبه کبه اا ااخاصی که مانسد برخی اا طب ب حواه اویم:ام ال این پرسش مواجه می
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کسسد و با فرض اخذ اهریه قادرند به مکه روند و حجّ می طریق فرفتن اهریّه اندفی خود را اداره
اند؟ در این جا است که با دو نظر اا سبوی فقهبا مواجبه آیا چسین ااخاصی مستطیت، انجا  دهسد

نااید این است که طرح این پرسش و پاسخ با توجّه به این جا رخ میفردیم. سؤالی که در اینمی
کسبد و در نگااتة فقیهان چه می، موووش سادة فقهی است که این کار مصداق اساسی برای یک

 اند؟! آیا نظر فقیه در این باره اعتبار فقهی دارد؟!چرا فقها بدین امر پرداخته
دهبد. نکتبه ایبن اسبت کبه هرچسبد مووبوش لکن توجه به یک نکته این ابهه را جواب می

فبی نیسبت. حتبی اا اا مخترعات ابرعی یبا مووبوعی پیچیبدة عر« مستطیت»و « استطاعت»
، ای هم نیست که باید به دلیلی که این مووبوش در آن ذکبر فردیبده اسبتموووعات مستسبطه

امّا این موووش در ااول یا عد  ااولش نسببت ببه برخبی مصبادیق محتباج ببه ، مراجعه کرد
ر توان صدق یا عد  صدق مستطیت را باستسباط فقیه است. به عسوان م ال در ناونة پیش ففته می

کسد بر این بحث اجتهادی و فقهی متوقف دانسبت کبه آیبا استفاده می فش.کسی که اا سهم اما 
کبه آن را مالبک فردند یا تسها حق مصرف دارنبد, ببدون اینرا مالک می فش.این فروه سهم اما 

 .نیستسد مستطیت دو  فرض در و مستطیت اول در فرض، فردند
تسها بر عهدة فقیه اسبت؛ ، استطاعت و مصداق آنتبیین حدود ، واوح است که در این فرض

اما ببه هرحبال ، ای که در سابق بیان کردیم نیستچرا که هرچسد اا موووعات مستسبطه به فونه
در تبیین برخی اا حدود آن باید به مبانی اجتهادی و سایر اسساد ارعی مراجعبه کبرد. ببه دیگبر 

دیقش موووش مستسبطی است که باید به نسبت به کشف برخی اا حصارها و مصا، موووش، سخن
ها را مورد م حظه و اعتببار قبرار های فقهی در مسایل دیگر رجوش کرد و آنادلّه ارعی و بسیان

 داد.
ای است که برخی فقیهان در بیان حدّ مؤونه اساسی نسبتا  فستردهناونة فویای دیگر موووش

، رسد؛ ایرا بیبان حبدّ مؤهنبهل ناموجّه به نظر میاین عال در نگاه او .اندو نفقة اوجه سامان داده
نااید و ر ی فقیه در این امیسه سسد نیست تا ت ش وی مصادیق و مقدار آن را عرف مشخصّ می

اساسی و مصداق یابی بدون تأمّبل فردد که این موووشلکن با دقتّ معلو  می، قابل توجیه بااد
قابل دسترسی نیست. و پرواوح است که کشبف  ،در نحوة ارتباط ارعی اوج و اوجه و کشف آن
آن هم با نگاه فقهی و حقوقی بر عهده و در توان ، نحوة این ارتباط و استخراج آن اا اسساد ارعی

فقیه است. البته هرفاه فقیهی این توقف فتوقف فهم حبدود و مصبادیق نفقبة اوجبه ببر کشبف 
، آیبدچه فذات یبا میمبرّر دیگری اا آن چگونگی ارتباط اوج و اوجه در نگاه اارش. را ندذیرد و

 نباید به عسوان عالی فقهی به بحث اا مقدار نفقه و مصادیق مؤونه بدردااد.، نداات
موووعی اسبت ، طلبدمورد دیگری که موووش اساسی و تعیین مصداق توسط فقیه را می .5

این قسبم اا مووبوش را که تعبّد و اعتباری خاصّ اا ناحیة اارش در مورد آن صورت فرفته است. 
یا حدّاقل این اصط ح در مبورد آن ، توان ماهیتی مخترش اا سوی ارش اقدس دانستهرچسد نای
فذار در مورد آن به ظهور رسبیده اسبت و ببر لکن به هرحال تعبدی اا طرف قانون، کاربرد ندارد
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 استبراء»، «غشّ»ارعی است. به عسوان م ال موووش ، موووش در نهایت، اشخ ف ناای عرفی
موووعاتی هستسد که در اریعت اس   مورد احکبامی ، «فقیر» و «غسی»، «خوار نجاست حیوان

اند. تسها توجیهی که قرار فرفته و فقیهان ایادی به تعیین محدوده و مراهای این عساوین پرداخته
ست. به هاین دلیل ها ابر این حرکت وجود دارد اندیشة این فروه اا فقها بر تعبدی بودن این واژه

محقق خویی پس اا وعیف دانستن اخباری که موووش استبراء حیوان نجاسبت خبوار را تحدیبد 
فنجاسبت خبواری « جَلبل»فبذارد و در مبورد مفهبو  مسأله را به داوری عرف وامی، کرده است
به بسان سایر مفاهیم عرفی است که باید در تعیین حدود آن « جلل»مفهو  » فرماید:حیوان. می

 «. اند, اعتبار نداردچه فقیهان در بیان محدودة آن, ففتهعرف مراجعه کرد و آن
هبا کاراساسبی مووبوعی و مصبداقی صبورت چه فذات مواردی است که هرچسد در آنآن

البته ماکن ب بلکبه در ، آید و اا دیگران پذیرفته نیستلکن ج  اا عهدة فقیه برنای، فرفته است
فقیه اا نظر کاراساس بهره برد. مب    در تشبخیص مصبالح و مفاسبد و  مواردی لاا  ب است که

تعیین مصداق در احکا  حکومی و نظامی آن فونه که معاول است اا کاراساس اسبتسظار کسبد و 
 بر آن پایه به اصدار حکم مبادرت وراد.

جو پیفانه فوق نیست؛ البته کاراساسی فقیهان در موووعات و مصادیق مسحصر به موارد پسج
جبدا اا فتبوا و اظهبار ر ی ابرعی ، خورد که فقیه یا فقیهانیدر متون فقهی فاه به مواردی برمی

کبه بدون این، اندحدود آن را با دقتّ بیان کرده، خویش به تعریف موووش یا متعلق حکم پرداخته
دة فقیبه و مسدرج و بدون این که تسویر آن موارد بر عه، در مواردی که در تحقیق فوق برااردیم

م    تعیین مصداق خارجی برای موووش یا متعلق حکم کلبی الهبی و  نظر وی سسد ارعی بااد!
اعم اا مفهو  بسیط و سباده یبا پیچیبده و ، تبیین مفهو  موووش یا متعلق عرفی حکم کلی الهی

عیبین تسیده در لاب ی مفاهیم دیگر اا الون فقیه نیست. با این هاه فاه برخی فقیهان ببه امبر ت
این حرکت نی  قابل توجیه و تبریر به یکی  ماپردااند! به اعتقاد مصداق یا مفهو  در این موارد می

 اا دو وجه ذیل است:
فیرد و افر نظر اک ر قریا به هاة احکا  ارعی به مصادیق واقعی موووعات تعلق می .یکم

ت در تشخیص انطبباق عرف کاراساس و اخص مکلّف به عسوان مرج، نهادهایی مانسد عرف عا 
ها در خارج اعتبار دارد به جهت کشبف اا واقبت اسبت یا عد  انطباق عساوین موووعات بر عیسیت

که ر ی این نهادها اصالت و موووعیت دااته بااد؛ هرچسبد وقتبی اندیشبة نهبادی در بدون این
ود و کسانی کبه خ، اساسی و انطباق کوتاهی نکسدفردد و آن نهاد در امر مصداقتطبیق معتبر می

 اند اما این به معسای کشف واقت اریعت الهی نیست.اا ر ی او متابعت ناایسد معذور و م اب
مراجعات متعدد ، ارتباط با مردمان اا اصساف فونافون، بر این بسیان افر فقیه به دلیل دقتّ نظر

هبا عبرف و عبادات آن اا، دائاا  در تااس با مرد  بااد، فردد فقیهبه وی فمراجعاتی که باعث می
در مسایل تخصصی اا کاراساسان استسظار ، اا و روا کاراساسی موووعی کسد، خبر دااته بااد

های حقیقی و حقوقی را برآورده نکبرده ااخاص و اخصیت، وفرنه توقّعات مرد , مقلّدین، نااید
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یکبی اا ، دهبدها و عادات خبر میاست. سخن و تشخیص وی که این بار به عسوان آفاه به عرف
راهبی کبه  ترین ابب ار ببرای کشبف عبرف اسبت.ها برای تشخیص واقت و امینترین راهمطالن
فباه نبایبد تواند برای مقلّد اطایسان آورد و وی را بر داوری عرف واقف فرداند. البته فقیه هیچمی

و را اا چبرا کبه فباه ا، های علای و فلسفی غیر عرفی خویش را در این امر دخالبت دهبدذهسیت
 فیری است.دهد. لکن این آسیا کام   قابل پیشها فاصله میتشخیص عرف

این امر بر عهدة اوسبت ، با این هاه افر به هر دلیلی مقلّد اا این حرکت فقیه مطالن نگردید
 آن را بشساسد.، که فحص ناوده و در جایی که باید اا عرف بهره برد

سباای داق خبارجی و تشبخیص عسباوین و مفهو ذکر است که وافذاری تعیین مصب لاا  به
اود؛ تا جایی کبه اااری اا موارد موجا تحیّر و سرفردانی میعرفی به مردمان و مقلّدان در بی

امّا اا ایبن جهبت کبه تکلیبف ، هرچسد اا آن جهت که فقیه است در این باره مکلّف نیست، فقیه
ترویج دین الهی و رفت سرفردانی مکلّفان  هدایت مردمان را به واقت احکا  ب در فرض امکان ب و

ببر او ، را دارد و چون هر مکلّف دیگری باید در ابطال باطل و روان ناودن حق نقش ایفبا کسبد
جبا کبه ای مطالن به تعیین مصادیق و تبیین مفاهیم عرفی تا آندهی مجاوعهاست تا با سامان

 ورورت است و اهداف فوق تأمین فردد, بدردااد.
دیشی است افر تصور اود که داوری مردمبان در مفباهیم و مصبادیق پسهبان و نیابه خا  ان
ها است. ما به ها و عادتمسد اا نظر کاراساس و مطلت بر عرفتر اا اندیشة فقیه بهرهدقیق، پسهان

چه ففته اد معتقدیم فقهبا بایبد اا طریبق تشبکیل سباامان آمباری مطابلن و تحلیبل دلیل آن
وفرنبه مبرد  ، فتار عرف و عق  به امر کاراساسی مفهومی و مصداقی بدردااندهای روان رناونه

اا مقارنات ، فاه قادر بر تعیین مفاهیم و ارتکااات خود نیستسد و در تطبیق این مفاهیم بر مصادیق
 رسسد!م احم متأثر فردیده و به واقت نای

سبت ببه متبون فقهبی و چه اا کاراساسی مفهومی و مصبداقی در روایبات ادو . انعکاس آن
تردیبدی در اعتببار  فش.تسهیل بهره بردن مرد  اا این کاراساسی که به دلیل صدور آن اا معصو 

عامل دیگری است که فقیهان را به تبیین برخبی مفباهیم عرفبی و تعیبین مصبادیق ، آن نیست
در طبرح  دانسد که فقیهان امامیهرهساون فشته است. آاسایان به نصوص دیسی و متون فقهی می

چه در قرون اولیه اس   که در طرح فروش فقهی حتی ، اندفروش فقهی اا متن روایات تبعیت کرده
آن را ببه فبرش فقهبی مببدّل ، حاور به تغییر متن روایات هم نبودند و تسها با حذف سسد روایبت

رویّة و عبرف اند. این و چه در قرون بعد تا به امروا که در طرح فروش ناظر به نصوص، ساختسدمی
در ، فقهی باعث فردیده تا افر در روایات کاراساسی مفهومی یبا مصبداقی صبورت فرفتبه باابد

های فقها نی  ناود پیدا کسبد. طبیعبی اسبت کبه ایبن کاراساسبی ببه دلیبل اصبدار آن اا نگااته
، و حکایت اا عبرف امبان تشبریت فش.حجیت آن حتی بر فرض عد  صدور اا معصو  فش.معصو 
ای یکی اا ایعیان نامبه» فرفت. به روایت ذیل توجه ناایید:مورد غفلت فقیهان قرار مینبایست 

وی ، پرسبدنویسد و در آن اا حکم سجده نابودن ببر ایشبه میمی فش.به اما  ابوالحسن الکاظم
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های امین و سجده بر رسید با خود اندیشید  که ایشه اا روییدنی فش.فوید: وقتی نامه به اما می
در پاسخ نواتسد: ببر ایشبه ناباا  فش.پس وجهی برای پرسش من نبود! لکن اما ، ی  استآن جا
امبا ب اا ، ها اسبت؛ ایرا ب هرچسد در ذهست فذات که ایشه اا روییبدنی[و سجده مکن]نخوان 

«. انبدری ه است که تغییر صبورت داده و ببه خلبوص و صبرافت خبود بباقی نااندهناک و سسگ
 ..064: 3وسائل الشیعه، ف

ایشبه را ببه ، بسابراین افر فقیهی در بحث اا آن چه سجده بر آن صبحیح و ناصبحیح اسبت
انگی ة وی در این کار تبعیت اا این نصّ ، بیان کرد« ما لا یصح السجود علیه»عسوان مصداقی اا 

 و ام ال آن بوده است.
های فذاته و ببه ای اا انگی هالبته ماکن است موارد نادری هم بااد که فقیهی بدون انگی ه

بدون ، انگی ه اظهار برداات خویش اقدا  به تبیین مفهو  عرفی یا تعیین مصداق برای آن بسااید
 که حرکت او یک عال فقهی و ر ی وی سسد بااد. این

توجه به عد  ورورت آن لاا  بااد؛ به ویژه که نوعا  رسد عد  اقدا  بر این کار با به نظر می
برای مقلّد فسست مواردی که فقیه باید کاراساسی مصداقی و مفهومی بسااید اا غیبر آن مقبدور 

اود افر فقیهی در مواردی اقدا  به این کار ناود آن را تسیبده در سبایر فبروش نیست. پیشسهاد می
چه فقیه و مرجت ع   نااید. به هر حال بر مقلّد است که آنذکر نکسد و ووعیت آن را به مقلّدان ا

یعسی ثابت اود که فقیه ، تبعیت نااید مگر موردی خ ف آن ثابت فردد، ناایدوی اظهار نظر می
که مل می در این کار ببوده و در یک موووش به کاراساسی مفهومی و مصداقی پرداخته بدون این

 ر ی وی برای مقلدانش سسد بااد.
 تبوانمی نااید!چه فذات حکایت اا عد  اخت ف اساسی فقیهان در مسألة مورد بحث میآن
 عبد  مبوارد و مقلّبد ابخص و عبرف داوری اعتببار عد  و فقیه ر ی سسدیت موارد که کرد ادّعا

 سبو یبک اا. اسبت روابن عاومبا , مقلّبد نظر یا عرف اعتبار و استسباط متکف ن اندیشة حجیت
انبد؛  یی و عرفبی متفقج مصادیق تعیین و مفاهیم تبیین در قاوی و حاکم ر ی راعتبا بر هاگان

مستسبطه و متوقف بر مبانی اجتهبادی نیب  مرجعیبت ، در عساوین مخترش ارعی, مورد تعبد اارش
اساسی و معرّفبی مصبداق توسبط اند. و اا دیگر سو هیچ فقیهی معتقد به موووشفقیه را پذیرفته
رسبد انبدک فسسبت و نیسبت. ببه نظبر می، ستسباط در غیر آن چه فذابتدار امجتهد و عهده

اا عد  تصور دقیق مووبوش و محابول ، فردداخت فی هم که وجود دارد و در متون م حظه می
مسألة مورد بحث نشأت فرفته است که آن هم با تفکیک موارد اا یکدیگر جای خود را به وفباق 

 دهد.فقهی می
قابل انکبار ، ف نظر فقها در صغریات و ج ییات مواردی که برااردیمالبته عد  وفاق و اخت 
و سایر حوادث و ایّبامی کبه در ابریعت « ه ل اوال»توان اا مسألة نیست! به عسوان م ال می

دانسبد کبه رهیبت هب ل رمضبان و این را هاگان می، نا  برد، اس   موووش احکا  مهای است
اریعت اس   موووش احکا  ایباد و حسّاسبی اسبت. لکبن  روا عرفه و دهم ذی حجّه در، اوال
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کبه سؤالی که در این باره وجود دارد این است که آیا این امور فرهیت ه ل و ام ال آن. ب ببا این
موووش احکامی است ب اا قبیل احکا  حکبومی اسبت کبه بایبد حباکم مسبلاین آن را اعب   و 

که فب ن روا اول ابوال یبا ق اساسی فقیه در اینکه مصدابدون این، سایرین هم متابعت ناایسد
که این ایا  هم چون یا این، مجوّای برای مخالفت دیگران بااد، دهم ذی حجه و ام ال آن است

 که فونههاان: سخن دیگر بهای ندارد! سایر ایا  سال است و کاراساسی فقیه و حاکم اعتبار ویژه
 اثبات هرچسد ب کسد اع   چهاراسبه و اسبه سه یا جار دهم یا صفر نهم را روا ف ن فقیهی افر
، که فقیه یا حاکم چسین ففته استنای عسوان به ب بااد دیگران برای خاصّ اثری مسشأ رواها این

بقیة ایا  هم ب تااما  ب چسین است. البته این اخت ف و ام ال آن ارتباطی ، متابعت وی لاا  نیست
 فی است صغروی که باید با مراجعه به اسساد ملفوظ و غیر ملفوظ اخت، با مسألة مورد بحث ندارد

کلی یا خُرد بودن ، که اا مقاصد ک ن اریعتچسان، نقلی و عقلی آن را بررسی و به انجا  رسانید
حساس یا غیر حساس بودن حکبم و سبایر عساصبری کبه ، اجتااعی یا فردی بودن حادثه، واقعه

 است نی  نباید غافل ماند.ها در این بررسی لاا  لحاظ آن

 سازی ( فقه حکومتی و نظام3

  :سازی از احکام شرعی دست یابود؟  آیا فقه حکومتی، باید به نظامگفتمان فقه حکومتی

شریعت، آیا در برای پاسخ به این سؤال، پیشتر باید به چند سؤال دیگر جواب داد: اول اینکه: 

جود نظامی دیگر اینکه بر فرض ونظام وجود دارد؟ دهنظام و خرنظامی، اعم از کلانسیستم یا 

ورای این احکام، آیا این نظام قابل کشف است؟ بر فرض وجود و قابل کشف بودن این نظوام،  

توانیم آن نظام را استنباط کنویم؟  یعنی استنباط جداجدای احکام، میآیا با استنباط اتمیک، 

 یا به استنباط دیگری نیاز داریم؟

 دو اندیشبه و مربوط به وجبود نظبا  در ابریعت، در پیوند با پرسش  لیدوست:استاد ع

 رویه وجود دارد؛ 
مقدس در یک باب خاص، م ل قطعات یبک اده توسط اارشکه احکا  جعلایندیدفاه اول: 

توان ففت هدف یک رم  و یک روح پشت آن است که میپاال است که یک نظا ، یک حساب، 
صبدها حکبم به عسوان م ال در کتاب طهارت فقه،  .ن روح و نظا  استاارش مقدس، تحقق هاا

غسبل، ووو، مطهرات، کیفیت تطهیر، راه اثبات نجاسات، احکا  نجاسات، نجاسات، ج ئی داریم؛ 
تیام، طهارت بدن و لباس و مطالبی اا این قبیل. فروهی معتقدند که پشت این مجاوعه احکا ، 

قرار دارد و حتی به این مطلا اصبرار دارنبد کبه « نظا  طهارت در اس  »نظا  به نا  یک خرده
احکا ، به آن نظا  برسبد و افبر بتوانبد آن نظبا  را کشبف کسبد، فقیه باید اا طریق استسباط این 

پاسخ را هم پیدا کسد. م بل پباالی کبه های مفقوده و موارد بیخیلی اا حلقهخواهد توانست پاسخ 
چیسیبد و یسید و افر پیا  و اکل نهایی آن را بفهاید، به راحتبی بقیبه آن را میچقطعات آن را می
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خواهبد کسید. فرض کسید پاال میساای میافر دو قطعه اا آن هم فم اده بااد، آن را بدلحتی 
اش هبم نباابد و تصویر تابلوی یک بیت اعر حافظ را نشان دهد؛ در این صورت افر یک کلابه

 .توانید آن کلاه را پیدا کسیداده بااد، میای اا آن فم قطعه
عسوان نظر مخالف، اما رویه عالی مخبالفی وجبود در مقابل این نظر، ااید نه بهدیدفاه دو : 

فوید ما دلیلی برای وجود چسین نظامی نداریم. افر این نظر در ایعه طرفبدار نداابته دارد که می
فویسد خداوند اا جعل احکا  جا که اااعره میارد؛ آنتسسن طرفداران فراوانی ددر میان اهلبااد، 

فویسد فسجد. میکسسد که کار خدا در هیچ چارچوبی نایکسد و تصریح میهیچ هدفی را دنبال نای
فویبد حب   میکسد؛ بلکه ابنبه این معسا نیست که بر اساس حکات عال می« خدا حکیم است»
نظبامی را ابوند، خردهها وقتی وارد اببواب ابریعت میاین طبیعتا  .برای خدا عَلَم است «حکیم»

 .کسسدتصور نای
نظا  ط ق، نکاح و... یک خردهاما فروه اول برای هر بابی؛ طهارت، عبادات، مباحث خانواده، 

بیسسد. در نتیجه برای اریعت سه نظا  میها را نی  ذیل یک ک نفیرند و مجاوعه ایندرنظر می
نظبا  پشبت ایبن نظا  پشت این احکا  و ک نخردهطور اتایک، رند؛ احکا  بهفیلایه در نظر می

 .هانظا خرده
 ها نی  دو اندیشه وجود دارد:درباره امکان کشف و فهم این نظا 

برخی معتقدند که این نظا  قابل فهم نیست و ببه هابین خباطر، ببه فقهبا هبم توصبیه  .1
ساای بااسد. ابیه هاان بحبث تبعیبت احکبا  اا   یا نظا اان دنبال نظاکسسد که در استسباطنای

دهسبد پیشین و نظریات سلبی و ایجابی در این باب. به عدلیه و ایعه نسببت میمصالح و مفاسد 
که معتقد است احکا  تابت مصالح و مفاسد اسبت؛ امبا فروهبی اا هایسبان نیب  عقبل را اا فهبم 

هم هاین الگوی فکری وجود دارد؛ معتقد است چسبین  درباره نظا  .دانسدمساطات احکا  قاصر می
یبک این قطعات پاال، یبک پیبا  و کسد و نظامی وجود دارد، خداوند هدف مشخصی را دنبال می

 رسد. دهد؛ اما فقیه به آن نایاکل را ارائه می
 توانیم با اسبتفاده اا اصبول، چبه قبرآن و چبهفویسد ما میدر مقابل کسانی هستسد که می. 2

 .نظا چه ک ننظا  و سست، و با استاداد اا عقل، به یک نظا  برسیم؛ چه خرده

نحوه اسبتسباط  که قائل به قابلیت دسترسی و کشف نظا  هستسد، در پاسخ به پرسش کسانی
 اوند: به دو فروه تقسیم می هانظا 

آن نظبا  هبم  صورت اتایک و جداجدا استسباط کسیم،فویسد وقتی احکا  را بهبرخی مییک. 
 ای صورت بگیرد. آید؛ لذا لاا  نیست برای فهم آن، استسباط دوبارهبه دست می
مسد دااته باابیم، در واقبت خواهیم احکا  و فقه نظا که برخی معتقدند وقتی میدر حالیدو. 

ار هبا را کسببار به صورت اتایک استسباط کسیم و سدس برای بار دو  آندوبار باید تفقه کسیم؛ یک
بسا هاین احکا  اتایک وقتی کسار هم قبرار بگیرنبد، معضب تی را نشبان هم قرار دهیم. ایرا چه
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که نظا  قابل کشفی وجود دارد، ماکن است اسبتسباط دو  ببا دهسد. اا سوی دیگر با توجه به این
 .استسباط اول تفاوت دااته بااد

صبدر اسبت کبه اا د محاد بباقر سیاند، مرحو  اهید اا جاله افرادی که صاحا این اندیشه
ابود و البتبه چبون بحب ش اقتصباد اسبت، نظبا  مباحث او در کتاب اقتصادنا چسین استسباط می

چسین اا رفتار اهید صبدر در تبیین کرده است. هم« مذها اقتصادی»اقتصادی اس   را با تعبیر 
اش ایبن اسبت و نظریهداند اویم که وی این نظا  را قابل کشف میتألیف این کتاب متوجه می

چیسد، افر ببیسبد کبه نظبر خبودش در ایبن که وقتی کسی مسائل را استسباط کرده و کسار هم می
فیرد، باید اا فتوای فقیهی استفاده کسد که فتوایش در چبارچوب نظبا  چارچوب و پاال جای نای

دهد تار اارش نشان میافر نظر خودش این است که حِیَل ربا جای  است، اما رف م    .فیردقرار می
فیرد، باید اا فتبوای فقیهبی اسبتفاده که حیله ربا در نظامی که اا اس   برداات کرده، جای نای

داند؛ هرچسد خودش به این فتوا نرسیده و آن را قبول نبدارد. نهایبت کسد که حِیَل ربا را جای  نای
 .ای دیگران استفاده کردتوان اا فتاوساای هاین است که میپیشروی اهید صدر در نظا 

به اسب   مسسبوب  اید قطعا اما این سخن، سخن وعیفی است؛ افر نظامی را که تصویر کرده
فیرد، حتاا آن فتوا ایر سؤال است. لذا پیشسهاد بسبده ایبن است و فتوای مجتهد در آن جای نای

افبر ببه ایبن نتیجبه ای اا عساصر دخیل در استسباط را مبدنظر قبرار داد و است که باید مجاوعه
طلببد، حبداقلش ایبن اسبت کبه ماسوعیت حیل ربا را می رسیدیم که این مجاوعه عساصر، م   

بگوییم در نظا  اقتصادی و روابط اجتااعی جای  نیست؛ هرچسد ماکن است در یک رابطه فبردی 
ت نیسبت و الجاله، درسببریم که آن فتوا، هرچسد فیجا پی میو ج ئی جای  بااد. یعسی اا هاین

 .نباید یک فتوا را با فرض وعفش به نظا  وارد کسیم
در هرصورت باور ما این است که نظا  وجود دارد، قابل کشف است و فقیه با استسباط اتایک 

نظر قرار دهد، به نظا  خواهد رسید و احکا ، به ارطی که هاه عساصر دخیل در استسباط را مطاح
 .نیستباره نیاای به سیر دوباره و سه

بدیهی است که فقه حکومتی با توجه به تعریفی که اا آن ارائه کردیم، لاجر  باید ببه سبات 
ها نیست. به بیان دیگر، افبر نظا  ساای حرکت کسد، چه ایسکه فقه حکومتی، چی ی ج  فقه نظا 

 عسوانی اایسبته و« ساایفقه نظا »بخواهیم برای فقه حکومتی عسوان دیگری برف یسیم، عسوان 
 متساسا با ساختار و ماهیت آن است.

 فقه حکومتی و اصول فقه مطلوب ( 4

  :سؤال بعدی درباره اصول فقه است. به نظر حضرتعالی آیا اصوول  گفتمان فقه حکومتی

فقه موجود برای فقه حکومتی کافی است یا خیر؟ در صورت ناکافی بودن، چه ابواب و مباحثی 

 اصوول  علوم  هائی ازبخش چه در ائل و ابواب و قواعد جدیدباید بدان اضافه گردد و دامنة مس
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 خواهود  تحوول  دستخوش ایناحیه چه از بیشتر موجود فقه اصول و کرد؟ خواهد بروز بیشتر

 بوه  یوا  است فقه اصول در جدیدی مباحث و ابواب شدن افزوده مثابه به تحولات این آیا شد؟

 سازد؟می هایی و متحولدر بخشو لااقل  را استنباط منطق بنیادی، زیرساخت صورت

  :در مورد اصول فقه موجود، سه نظر وجود دارداستاد علیدوست:  

این است که این دانش متور  و چاق اده است و دقیقا  هاان آثاری که تور  و نظر اول الف. 
ی کبه هایی اا مبواردرو باید لاغر اود. فاهی هم ناونهچاقی دارد، اصول فقه ما هم دارد؛ اا این

کسسد که بحث در مورد وجوب مقدمة واجا، ببا ایبن آورند. به عسوان م ال انتقاد میاائد است می
ای بر آن مترتا نیست؛ چرا که در نهایت افر هبم بگبوییم وجبوب هاه فستردفی که دارد فایده
 .ارعی ندارد، وجوب عقلی دارد

به اندااه است و نه کبم دارد این است که اصول فقه موجود متور  نیست، بلکه  نظر دومب. 
نه ایاد. باید این اصول فقه موجود مانسد کفایه و درس خارج را بخوانیم و هاه چی  هم اا اصبول 

آید. افر بخواهیم فقه حکومتی تأسبیس کسبیم، ببه دنببال فقبه دارای نظبا  و فقه موجود در می
ل فقبه موجبود ببرای چسبین سیستم هستیم که باید در پی راهبرد برای فقه حکومتی باایم. اصو
اما نکتة مهم ایبن اسبت  .دهدفقهی کافی است و هیچ کابودی ندارد و ابهات را هم جواب می

دار تسظیم فقه حکومتی است، اصول فقه موجود را بفهاد. که فهاسدة نص یعسی مجتهد، که عهده
 .کسدافر مجتهد این اصول فقه را نفهاد، احساس کابود و خلأ می

کسد که بگوید ف ن مسلله در اصول اائد است، یک طرف اا این مسلله پرهی  می این نظر اا
اند و دیگر چی ی را در اصول فقه برای کسد فذاتگان کار را کردهو اا طرف دیگر هم احساس می

اند. فباهی مبا کسسد دیر به دنیا آمدهاند که به آن بدردااند. به عبارتی احساس میآیسدفان نگذااته
اند و ما حداک ر بتبوانیم حبافظ صور را داریم که دیر به دنیا آمدیم و فذاتگان کارها را کردهاین ت

که بخواهیم نظریه تولید کسیم و نوآوری و نقد داابته باابیم، تراث فذاتگان باایم، اما برای این
 !ایمامانش دیر اده است و دیر به دنیا آمده

طعا  کافی نیست. پس اندیشة دو  مردود است، این است که اصول فقه موجود ق نظر سومج. 
ففت اائد و متور  است، باید ففت در طرح و پرداختن به برخبی اا اما در مورد اندیشة اول که می

پذیریم که فاهی متور  اده اسبت، امبا در تعبداد مسبائل، مسائل درست است و این نکته را می
قه موجود اوافه ابود و افبر بخواهبد راهببردی اتفاقا  لاغر است و باید مسائل ایادی به اصول ف

 .های مفقوده باید پیدا اودبرای تولید فقه حکومتی بااد، آن حلقه

به تعبیری برخی مسائل که در فذاته فرآیسد بوده است، برای نسل بعد باید برآیسد بااسد. فرآیسد 
رسسد، اما ما باید آن نتیجبه یعسی برای نسل فذاته مسیر بود که اا این مسیر بروند و به آن نتیجه ب

اص   نظریه هاین است  .که آن برآیسد را دوباره به یک فرآیسد جدیدی تبدیل کسیمرا بگیریم، نه این
 .اودپرداا، فرآیسد برای مسائل بعدی میچه برآیسد کار دیگران است، برای نظریهکه آن
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د. برای ناونبه در اصبول فقبه موجبود، اا طرفی هم در اصول فقه، مسائلِ کار نشدة بسیاری وجود دار
کسیم. به عسوان م ال ایبن بحبث کبه آیبا امبر ظباهر در وظیفة فهاسدة نص که مجتهد بااد را بحث می
خواهیم بگوییم آیا مجتهد اا اوامر ابرعی وجبوب بفهابد یبا وجوب است یا نه، به این معسی است که می

ه، به این معسی است که مجتهد حرمت بفهابد یبا نبه؟ نه؟ این سؤال که آیا نهی ظهور در حرمت دارد یا ن
سویی عبا  و یا نه؟ این مسائل برای این است که مجتهد در ناهم ارط مفهو  دارد یا نه؟ لقا مفهو  دارد

 .فویدخاص چه باید بکسد؟ باب تعادل و تراجیح و سایر مباحث وظیفة فهاسده را می

ارش است و هم مبینّ اریعت، و پیامبر کبه هبم ابارش یعسی خداوند، که هم اب اما مبیسّان اریعت 
 و تعهبد چبه ب است و هم مبینّ اریعت و حضرات معصومین که اارش نیسبتسد، امبا مببینّ ابریعتسد

یعسبی ب در این امیسه ساکت است. چقدر اا هسجارها  موجود فقه اصول دارند؟ احکا  بیان در ایوظیفه
استفاده کسسد؟ تا این مسائل روان نشود، بعضبی اا اببهات  باید ب های حاکم بر امان خوداانظرفیت
ولَکَُبم  فِبی فسبورة بقبره  1۷۱برند، ما با آیبة اود. در عصر حاور که قصاص را ایر سؤال میحل نای

فویسد این آیه برای امانی است کبه افبر کسبی آنها می .دهیمجواب می. ال قصِاَصِ حیَاَةٌ یاَ  وُ لیِ ال ألَ باَبِ
کشت. آیه که حکم ببه قصباص داد، یعسبی کرد و ده نفر را میاش حاله میکشت، قبیلهر را مییک نف

رو این آیه ببرای یک به یک، نه ده نفر در مقابل یک نفر و به این خاطر قصاص مایة حیات بود. اا این
کسسبد و ان میبسد امبان و مکبای را که جاودان و جهانی است، تختهآیسد آیهای میامان ما نیست. عده

فویسبد مبا دانسد. این افراد میدانسد و قرآن را متأثر اا ووعیت امان ن ول میآن را مختص آن امان می
ای اا هبا ناونبهکسیم، اما این آیبه مخبتص آن امبان اسبت. اینقرآن را قبول داریم و تصرف هم نای

 .ید به این مسائل رسیدفی کسداود. دفتر دو  اصول فقه باابهاتی است که در این امیسه مطرح می

کسیم، مسللة دیگر، متدولوژی استسباط است. آیا اا هاان متبدی کبه مسبائل فبردی را اسبتسباط مبی
توان مسائل حکومتی را استسباط کرد یا به متد جدیدی نیاا داریم؟ البته ماکن است جبواب ایبن باابد می

خواهد. افر به متد جدیبدی نیباا تد جدید میکه هاان متد کافی است و ماکن است جواب این بااد که م
اساسی استسباط فقه حکبومتی در اصبول فقبه موجبود مطبرح نشبده داریم، روش و مسهج چیست؟ روش

اساسی فقبه باید در اصول فقه به متدولوژی استسباط فقه حکومتی رسیدفی اود، ایرا روش .است
ست. دانش دیگری که به آن نیاا داریبم، اا نظر تقسیم علو  برای اصول فقه یا برای فلسفة فقه ا

 .دانش فلسفة فقه است. پس یا دانش فلسفة فقه باید به آن رسیدفی کسد یا دفتر دو  اصول فقه

بسابراین اصول فقه موجود اا نظر پرداخت و حجم پرداختن به برخی مسائل جبای لاغرابدن 
که باید به ااار مسبائل موجبود دارد، اما اا نظر ااارش مسائل به هیچ وجه جای حذف ندارد، بل

 .ها به مشکل خواهیم خورددر غیر این صورت، در ب نگاه، هم آن اف وده اود

 اصول فقه جواهری و راهبردهای فقه حکومتی( 5

  :پس از پرداختن به مقدمات، روی عنوان مورد بررسی تمرکوز  گفتمان فقه حکومتی

 ه حکومتی دارد؟کنیم که اصول فقه چه راهبردی برای تولید فقمی
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  :نکتة اول، اصول فقه جبواهری اسبت. مسظبور امبا  خایسبی اا فقبه استاد علیدوست

جواهری، فقه مسضبط و فسی است. در حقیقت اا یک سو فسی و مسضبط و اا سوی دیگر ناظر ببه 
حوادث واقعه. اصول چسین فقهی افر فقه حکومتی بخواهد تولید کسد، اولین راهش این است کبه 

های نرفته را برود. البته این تصور ااتباه است که فذاتگان کم کار ائل جدید بدردااد و راهبه مس
اند و ما باید آن را جلو ببریم، چرا که حرکت دانش ای پیش رفتهفذاتگان تا یک مرحله .اندکرده
 . بسویسیم را و سو  اند و ما باید دفتر دو اود. فذاتگان دفتر اول را نواتهوقت متوقف نایهیچ

که، افر دفتر دو  و سو  اصول فقه نواته اود، آیا راهبرد فقبه حکبومتی اا آن نکتة دو  این
اود؟ اصول فقه تسها یک اب ار است و نیاامسد این است که کسی نحوة استفادة درست اا تولید می

اید کسی بااد تا این اب ار را بداند. اصول فقه مانسد یک س ح پیچیدة بسیار پرکاربردی است که ب
 .بتواند اا این س ح استفاده کسد

کسیم و ب رفان هم روی مسبللة تولیبد علبم تأکیبد به هاان می ان که به تولید علم توجه می
که در دنیای امبروا مجاوعبة تولیبد و مصبرف را ب رسد باید روی مصرف علم دارند، به نظر می

ها تولیبد صورت افبر اندیشبهباایم. در غیر این نی  تأکید و توجه دااته ب فویسد سرمایة علایمی
ها استقبال نکردند، مانسد فسدمی اد، اما توسط دیگران دریافت نشد، اا آن پشتیبانی نشد و رسانه

 .خواهد بود که تولید اده، اما داخل انبار و سیلو مانده است

های ه و کرسبیپرداای، نبوآوری، نقبد، مسباظرباید ببه مبواااتی کبه ببر تولیبد علبم، نظریبه
فذاری کسبیم و ها تأکید کسبیم، سبرمایهکسیم، روی مصرف علم و فرآوردهپرداای تأکید مینظریه
 .ها با این مسلله هاراهی کسسدرسانه

بسابراین دومین چی ی که در راهبرد تولید فقه حکومتی لاا  است، این است که هسگامی کبه 
یعسبی ب کارفیری آن رفتبه ابود و ففتابان ببهاصول فقه به این موقعیت دست یافت، به کار ف

فراهم اود. افر اصول فقه بخواهبد راهببرد فقبه حکبومتی تولیبد کسبد، بایبد  ب فرهسگ و هسجار
 .ففتاان فقیه، ففتاان حکومتی بااد

که ووابط فقه جواهری را داراست و به اکل فسی و مسضببط بسابراین یک فقیه ع وه بر این
البته کار یک اا و . باید ففتاان حاکم بر او نی  ففتاان فقه حکومتی باادپردااد، به استسباط می

خواهد که احات دو اا و ده سال و بیست سال نیست. حداقل چهل سال یک استعداد عالی می
 .بکشد تا بتواند بگوید حظی اا اجتهاد دار 

 سازی گفتمان فقه حکومتی ( راهبردها و راهکارهای نهادینه6

 به نظر حضرتعالی تحقق فقه حکومتی و نهادینوه شودن آن    ه حکومتی:گفتمان فق

 مستلزم چه اقداماتی است؟ ، در عینیت جامعه

 :پردااان ای متشکل اا نخبگبان و نظریبهبه نظر من حواه باید کایته استاد علیدوست

برای تدوین علای بحث فقه حکومتی تشکیل دهد و آن کایته مشخص کسبد کبه چبه نهباد یبا 
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دار این کار اوند و چگونه عال کسسد. طرح این بحث در حبواه ببه ایبن صبورت دهایی عهدهنها
ی حواه هاه دست نیست که با یک اااره و دستور صورت بگیرد، بلکه نیاا است که در مجاوعه

های علایه باید پیشگا  ابود و به دست هم بدهسد و برای این کار اقدا  کسسد. اورای عالی حواه
های ایادی هبم های درس را دایر کسد. البته این کار پیچیدفیپرداای و ک سنظریههای کرسی

که افراد مستخا برای این کار تا چه اندااه ص حیت و آمادفی دااته بااسد یبا چبه دارد. م    این
که افر اروش کار وعیف بااد، به کبل کبار لطابه ها حاور اوند یا ایناافردانی در این ک س

 های چسین کاری است.ی این موارد اا پیچیدفید. هاهخورمی
 برای اروش به فعالیت در این امیسه باید چهار فا  اساسی بدااته اود: 

ی پرداای را با حضور فاتحان و ایستادفان بر قلههای نظریهلاا  است کرسی گام نخستدر 
دیسبه کسسبد، اا طریبق چسبین خواهسد نظریبات جدیبد را نهافقه فعال کسیم. در غرب نی  وقتی می

 کسسد.هایی اقدا  میکرسی
های سطوح اود. باید به طلبههای علایه مربوط میبه اورای عالی و مدیریت حواه گام دوم

ی این مسلله، کاری اسبت کبه در هفت و هشت به بعد، یک افکار بسیادیسی را ت ریق ناود. ناونه
ی اصول فقبه و ی فقه، فلسفهی دین، فلسفهسفهفیرد. مباح ی مانسد فلبرخی مدارس صورت می

ها مباحث بسیادی و لاا  برای این ی اریعت، مصالح و مفاسد متدلوژی و فهم مصالح، اینفستره
 ابه به وجود نخواهد آمد.رواه و یکی بحث فقه حکومتی یککار است. کاراساس و خبره

موجود در جریان آمواای کار کسیم؛ ی متونی غیر اا متون این است که برای تهیه گام سوم
مسدی بسبیاری افرچه برخی اساتید اصرار دارند که ما تسها روی متون فعلی کار کسیم. دلیل ع قه

، هاین موجود بودن مسبت است. برخی ب رفبان در فذابته «لا ورر و لا حرج»اا اساتید به بحث 
خبورده قبرار دهبیم، امبا ه و چکشها را بر موووعات کارادکردند که مبسای بحثهم تأکید می

مسائلی نی  وجود دارند که در حال حاور ما برای آنها متسی در اختیار نداریم. در این ارایط بایبد 
ی اجتهباد متن جدید تولید کسیم؛ متون آمواای قوی، فاخر و مسضبط که اا اصول ابساخته ابده

ی ورود حکومبت ببه حبریم سبللهخارج نیست و در عین حال حرف نو هم دارد. م    در هاین م
خصوصی، ما به قاعده نیاا داریم تا ورورت آن و ارایط آن را مشبخص کسبیم. مبن اسبم ایبن 

، یعسی ما بررسی کسیم «مقاومت یا عد  مقاومت مصالح تحسیسی با محرمات»ا  مسلله را فذااته
 ی نظا  در چسین ارایطی چیست.که مصلحت بهیسه

ست که ما پرداختن به این مسائل را به یک ففتاان رایج تببدیل و آخر هم این ا گام چهارم
پرداای تأسیس اوند، ب رفان هم های نظریهکسیم. این فا  مهای است، ایرا ماکن است کرسی

و سو برود، متون جدید هم تهیبه بشبود، امبا ایبن  در آن ارکت کسسد، آمواش هم به این سات
هبا چسین فضایی چه بسبا کسبانی را کبه ببه ایبن بحثمباحث به ففتاان رایج تبدیل نشود. در 

فوید، فقه و اصول نیست. سوادی متهم کسسد و حتی بگویسد فقه و اصولی که او میبدردااد، به بی
خود ایبن مباحبث اا قالبا رسد که افر ما سه فا  اول را درست برداریم، خودبهافرچه به نظر می
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این ووعیت کسونی هم افرچه جای ب رفان و اسباتید اود. در هففتاانی حداقلی کسونی خارج می
های جوان و فاوبل اا ایبن مباحبث و آمبار ها خالی است، اما استقبال طلبهبرجسته در این درس

 ی مسیر است.ی ما برای ادامهدهسدهها بشارتحضور آنان در این درس
ی اا قبیل آن چی هبایی خ صه ای اا اقدامات دیگری که در این امیسه قابل اجراست، اقدامات

 رود: است که در ذیل بدانها ااارتی می
 انداای اود. های آااد اندیشی، باید کرسی فقه حکومتی راه. در میان کرسی1
های فقه حکومتی اختصباص های علایه بخشی اا فعالیت فقهی خوداان را به بحثحواه. 2
 دهسد. 
 .یا عسوان مشابه تشکیل اود هایی با این عسوانباید در این امیسه ک س. 3

 اود.  های علایه به این سو راهسااییهای حواهنامهبخشی اا پایان. 4

بعضی اا مج ت واین علای در هاین راستا فعالیبت کسسبد؛ بسبابراین در چسبدین سباحت . 5
 هایی صورت فیرد. متفاوت باید فعالیت

 .های علایه مطرح اودلی حواهباید مباح ی در اورای عااین مهم برای اجرایی ادن . 0

قوه قضائیه، قوه مقسسه و قوه مجریه نیااهبای خبود را مبسعکس، و مسبائل خبود را ببرای . ۷
 های علایه مطرح کسسد. حواه

نظران نظرخبواهی ابود و در باید اا مراجت و مقا  معظم رهبری و سایر اسباتید و صباحا. 8
 سد تصایااتی اتخاذ اود. کسهایی که این ب رفواران مطرح میهاان قالا

ها تسری پیدا کسد؛ یعسبی هبم در سبطح این تصایاات باید در تاامی سطوح فعالیت حواه. ۱
 ها. نامهتدریس، هم تحقیق و هم پایان

بخشی اا نشریات تخصصی و صدا و سیاای جاهوری اس می هم بایبد ببه ایبن مهبم . 16
 بدردااند. 

د و برای ایسکه در ساحت فقه تغییری جدی حاصل اواین تحولات یک ابه محقق نای. 11
 بر خواهد بود. اود باید دیدفاه و رویکرد خاصی در این ساحت ایجاد اود و این امر هم امان

های علایبه مستقبل ابود، برای تغییر رویکرد هم باید نیااهای جامعه به درستی به حواه. 12
طالا را در مواد درسی خود قرار دهسد و... که نسل جدیدی در این امیسه تربیت اود، اساتید این م

 ها نهادیسه اود. اود و باید امان بگذرد تا این بحثاین مباحث هم در مدت کوتاه محقق نای

های علایه ببه عسبوان و مراک  تبلیغی حواهها ها اا جاله صدا و سیاا و خبرف اریرسانه. 13
ای سطح جامعه را به حواه مستقل کسسد تا نسلی کبه توانسد نیااههای ارتباطی حواه و مرد  میپل
های علایه نسبلی را داریبم کبه خواهسد تحصیل کسسد تربیت اوند، در حال حاور ما در حواهمی
 توانسد به تدریس موارد فقهی بدردااند اما نسلی را که در این امیسه تحصیل کسسد نداریم. می

گیرد؛ یعسی فض ، مراجت و طب ب بایبد هابه در این امیسه باید بسیج هاگانی صورت ب. 14
 تواند نقش مهای ایفا کسد. توان خود را بسیج کسسد که در این امیسه صدا و سیاا هم می
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 حکومتی، فقه
 شناسی، موضوع
 سازی نظام

 نهادینه راهبردهای و

 سازی آن
 

های علایه در امیسه تبیین مسائل مبت به ل و  تعامل بین متخصصان و اهل فن و حواه. 15
فیرنبد اا متخصصان کابک می اساسیهای علایه در مباحث مصداقهاان طور که حواه: جامعه

نظران هبم افبر فذاری هم اا آنها کاک بگیرند، هاان طبوری کبه صباحاباید در عرصه قانون
بخواهسد حکای صادر کسسد باید نظر فقها را بدرسسد و این یک تعامل دو سویه است که در فذاته 

 بوده و الآن هم هست. 
فیرد کبه خطا اا هاین جا صورت می های علای فقهی عایق قالا خاصی ندارند وبحث. 10

هبای فقهبی ها تعریف کسسد ما باید بگذاریم بحثهای خاصی برای این بحثکسسد قالات ش می
« مردمبی حبواوی»با ارائه س یق مختلف، حالتی مردمی پیدا کسد؛ مسظبور  اا حبالتی مردمبی، 

 های هاه سطوح بتوانسد نظرات خود را بیان کسسد. است؛ یعسی طلبه
فکر ای اا صاحبان اندیشبه کبه خبوشهای آااداندیشی فقه کایتهانداای کرسیبرای راه .1۷

 ها بااد. تواند اولین قد  برای آغاا به کار این کرسیهستسد تشکیل اود که کار این کایته می
کسسبد، در های علایه برای پاسخگویی به نیااهای جامعبه در دو سبطح فعالیبت میحواه. 18

دهسبد کبه در سؤالات و ابهات مطرح اده در جامعه و اذهان عاو  مرد  را پاسخ می سطح اول
های علایه نیروها و مبلغان ایادی دارند و در سطح دیگبر بحبث پاسبخگویی ببه این سطح حواه

مباحث عایق فقهی است که نظر مقا  معظم رهبری هم بیشتر ناظر به این سطح ببوده و ببرای 
ای خباص ببرای توانبد تشبکیل کایتبهن سطح به نظر من اولین فا  میاروش به پرداختن به ای

 های آااداندیشی فقه و چگونگی سااوکار اجرایی آن بااد.انداای کرسیپیگیری راه


